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 « من ملک شیئاً ملک الإقرار به»یاعتبار قاعده

 1 در اقرار یا اخبار
 

 2حسن خدابخشی

  ،علوم و تحقیقات واحد ،اسلامی آزاددانشگاه دکتری  آموخته دانش

  ، ایران.تهران ،فقه و حقوق اسلامیی رشته

 3اصغر عربیان

 ، گروه فقه و حقوق اسلامی،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

 ، ایران.تهران 

 

 چکیده 
ی شایهه و اها    مشهور نزد فقهاا  و از قواعد اصطیادی ،«من ملک شیئاً ملک الإقرار به»فقهی  قاعده

شیخ سنّت است. هرچند در کلام مهصومین )ع( تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: 

و بار   تمساک کارده   آنل باه  شهید اوّو  فخر المحققینه، علام ،قمحقّ ،براج ابن ،، ابن ادریسطوسی

 اند.  اساس آن فتوا داده

 ف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِو تصرّط ، هر کس که قدرت تسلّبر اساس این قاعده    

   خود در اموری که اختیار انجام آن رانسبت به آن را هم دارد. بنابراین، اقرار وکی ، نسبت به موکّ

اقرار صغیر، در اموری که مجاز به انجام دادن آنهاست، مانند وصیت به مهروف و صدقه و نیز  دارد،

به حکم ث  حاکم، ولی و قیم، نسبت به مولی علیهم خود، نافذ خواهد بود و قانونی م اقرار نمایندگانِ

یا این که مؤدای این قاعده گاهی اخبار  خواهد داشت واقرار اصی ، اعتبار مانند اقرارشان این قاعده 

 یا اعلام یا ادعاست و به مهنی حقیقی اقرار نیست.
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عامین من وجه در موارد و مصادیق است ، «اقرار الهقلاء»با قاعده  این قاعدهنسبت برخی قائلند     

اما برخی  در عین حال بهضی با قبول چنین نسبتی در مصداق، قائ  به تباین مفهومی با یکدیگرند.

را داخ  در قاعده « اقرار»رابطه این دو قاعده را عموم وخصوص مطلق عنوان نموده و قاعده دیگر 

برخی از بزرگان مانند امام خمینی )ره( هردو قاعده را مساوی هم می  می پندارند و« من ملک»

 دانند. 

شیئا ملک  من ملک»که مهروفترین آنها،  است از این قاعده، تهابیر مختلفی در لسان فقهاء شده    

 تنظیم شده «اقرار الهقلاء»باشد. در قانونی مدنی ایران، مواد اقرار، بر اساس قاعده  می «الاقرار به

 د. هم بر مبنای این قاعده، وجود دار اما موادی است؛

و در عین حال که مصادیق  استعقلاء  یاین قاعده، اجماع و بنا مستند اعتبارمهمترین در هر حال 

قاعده اقرار الهقلاء، هم مورد اجتماع دارد و هم مورد افتراق مفهوم آن دو با هم متباین این قاعده با 

 .هستند

 

 .اقرار، اخبار، من ملک، اقرار الهقلاء، بنای عقلاءواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

اى دارد  کنندهه، نقش تهیین هاى حقوقى، اقرار از حیث توان اثباتى در میان ادلّدر تمام نظام

د. بنابراین کنن ها یاد مىدلی  دلی  دله و ، سید الایو از آن با تهابیر خاصى نظیر ملکه دلا

از  ؛ اماّهیچ تردیدى نیست ا  اثبات دعویت اقرار به عنوان یکى از دلادر اعتبار و حجیّ

 ،«زیجا  انفسهم  لىاقرار الهقلاء ع»قاعده به استناد  نفوذ و اعتباردیدگاه فقهای امامیّه، این 

اقرار عبد مانند  در موارد مهینىایشان ،  حال  با این  ؛ ولینافذ است  اقرار کننده  زیان  نها بهت

اقرار و  اختلاف وکی  و موک ، اقرار ولىّ، اقرار مریض به قبض مال الکتابهدر تجارت،  مأذون

گوئی  ،« الاقرار به  شیئاً ملک  ملک  من»استناد قاعده   به، طف  به امور مأذون از طرف شرع

 . اند را نافذ دانسته  ثالث  ضرر شخص  اقرار به

المریض یملک القبض و یملک الإقرار لأنّ »مانند  از این قاعده با عناوین دیگریچنین هم    

؛ شیخ انصاری، 393، ص2 ج ،ق1406؛ ابن براج، 150، ص6 ج ،ق1387)شیخ طوسی، « به

)علامه حلیّ، « ء لم یملک الإقرار به ن ک  من لم یملک الشیلأ» (،181ص، ق1414

 ق،1413)محقق سبزواری، « ء یملک الإقرار به لان المالک لشی»(، 134، ص14 ج ،ق1412

من أنه » (،263ص ،مقابس الأنوار) «ء یملک الإقرار به من ملک إنشاء شی»(، 411، ص1 ج

 ،ق1408، محقق حلی، 162، ص2 ج ،ق1403 ،بحرالهلوم« )ملک التصرف فیملک الإقرار به

أنّ ک ّ من یلزم فهله غیره، یمضی إقراره »(، 159، ص3 ج ،، مفاتیح الشرائع119، ص3 ج

ء قدر على  ک  من قدر على إنشاء شی»(، 165ص ق،1420)امام خمینی، «بذلک الفه  علیه

لأنه أقر بماله ان »و  (99، ص1 قسم1 ج ،ق1359 ،الغطاءکاشف« ( الإقرار به أی إقراره نافذ فیه

در بین آثار  (44، ص2 ج ،ق1424، الغطاءکاشف« )یفهله و من ملک شیئاً ملک الاقرار به

 است. فقهی یاد شده

در مسأله اقرار عبد مأذون در نخستین کسى است که گفته شده شیخ طوسی )ره(،     

القواعد و ) ید اولشه( و 169، ص2 ج ق،1426)ایروانی، به این قاعده تمسک کرده تجارت، 

صفحاتى از اثر تحت عنوان قاعده فقهی نخستین کسى است که  ( نیز279، ص2 الفوائد؛ ج

شیخ مرتضی  ، فقهای دیگری مانندبهد از ایشاناماّ  .خود را به این قاعده اختصاص داده است

(، 325ص ه،على رسال هحاشی(، شیخ عبدالله مامقانی )179)رسائ  فقهیه، ص انصاری

(، 155ص ه،الرسائ  الهشر(، امام خمینی )5، ص1 ؛ جهالقواعد الفقهیسن بجنوردی )سیدح

 (،408، ص2 ، جهالقواعد الفقهیشیرازی )(، مکارم199؛ صهالقواعد الفقهیلنکرانی )فاض 

 ه،فقهی هقاعد همائ( و سیدمحمدکاظم مصطفوی )5ص ه،الأنوار البهی) طباطبایى قمىّ
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که در  هایی کتابنیز در اکثر امروزه و  اندباره نوشته های مستقلی در این رساله (287ص

 شده است.  قواعد فقه نوشته شده، مهمولاً به این قاعده نیز پرداخته

 

 مفاد قاعده  -1

کسى در چیزى جواز تصرف داشته باشد و ادعا کند که در آن تصرف نموده است، قولش   اگر

ن اختیار اقرار نیز دارد. بنابراین، شخص وکی  که نسبت به موک  نسبت به آو متبع است 

کلام و اقرار او مسموع  ،فیه جواز عم  دارد، اگر اقرار کند که موک  فیه را انجام داده است

که نیازی به اثبات داشته باشد، از او و بدون این ( 3793، ص11 ج ،ق1419، )زنجانی است

، «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»(. عبارت 172، ص2 ج ،ق1426شود )ایروانی، پذیرفته می

و « ملک شیئا»آن  و شرط شرطی متص  لزومی است که مقدمو قضیه در قالب یک گزاره 

دو قضیه حملیه مقدم و  میان ها،است. در این نوع گزاره« ملک الاقرار به»آن  و جزای تالی

مهلول  ،ط بر اقرار چیزیتسلّ و تالی استو مقدم، علت وجود دارد تلازم و پیوستگی  ،تالی

، بررسی قاعده  بردن به مفاد پىو تحلی  ت. بنابراین به منظور اس چیز ط داشتن بر آنتسلّ

 واژگان آن لازم است:

 

 مفهوم شناسی واژه ها -2

 گردد.از ادات شرط بوده و شام  سفیه، صغیر، وکی ، ولی و وصی نیز می« من»واژه  -1 -2

هم در جمله شرط و هم در جمله جزا به کار  ،به صیغه فه  ماضى« ملک»واژه  -2 -2    

. برخی تأکید است« الاقرارَ» ،و در جمله دوم« شیئاً» ،رفته است و مفهول آن در جمله اول

، 2 ج ،ق1411مکارم، ) اعتباریمالکیّت نه  استو سلطنت  سلطه ،«ملک»مراد از کرده اند 

یهنی کسی که نسبت به یک چیزی  ؛«من ملک» (، لذا318ص ،ق1421 عراقی،؛ 414ص

وکی   ،اصی  طِاز تسلّ اعمّ نیز طتسلّاین  و سلطه داشته باشد و صاحب اختیار باشدقدرت و 

قول، این  . بنابر(332، ص3 ج ،ق1403بحرالهلوم،  ؛184ص ،ق1414نصاری، ا) یا ولی است

ریر ایشان در حق موک  و مولی باشند و اقا همچون اصی  مشمول قاعده می ،وکی  و ولی

( و سید 161و  160ص، صق1420ت. برخی دیگر از فقهاء مانند امام خمینی )علیه نافذ اس

اند که با را به مهنای مالکیّت اعتباری دانسته« ملک»( واژه 6ق، ص1423تقی طباطبائی )

 اختیار این قول فقط مالک می تواند اقرار نماید نه هر واجد سلطه ای. 
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-بی فیومى،و در لغت، به مهنای هر چیز موجود )« یَشاءُ شاءَ»، مصدر «شیئاً»واژه  -3 -2    
داراى مفهومى باشد. لذا ( می3594، ص6 ج ،ق1420حمیرى، ( و مهدوم )330، ص2 ج تا،

فقهاء در منظور از آن در این قاعده اختلاف  شود اما عام است و شام  همه اعیان و افهال مى

 :نظر دارند

افهال  تنها ،مهتقد است: مراد از شیء در این قاعده (184ق، ص1414)شیخ انصاری  -    

، به صورت «ملک الاقرار به»در عبارت  ،واژهزیرا این  باشد؛ همتواند شام  اعیان  است و نمى

به  گاه اقرار هیچ کهاینرو با توجه به  از این. تکرار شده است نیز ضمیر و به عنوان متهلّق اقرار

گیرد؛ بلکه موضوع آن همواره اعمال و افهال یا ثبوت حق و تهلق آن  تهلق نمى« عین مال»

خواهد افهال و تصرفات  تنهادر جمله شرط نیز « ء شی»منظور از بنابراین  ،به دیگرى است

(، 44، ص2 ق، ج1424. فقهایی مانند؛ کاشف الغطاء )؛ نه اعیان و اشیاء خارجىبود

و برخی  ( 319ق، ص1421)، محقق عراقی ( 13، ص1 ق، ج1419)سیدحسن بجنوردی 

 اند. نیز همین دیدگاه را پذیرفته دیگر

؛ 161ص ،ق1420امام خمینی )ره( عکس این نظریه را قائلند. از دیدگاه ایشان ) -    

(، واژه شیء در این قاعده، اختصاص به اعیان و اشیاء خارجی داشته و 154، ص5 جق، 1421

و سیدتقی طباطبایی  ( 326ق، ص1350)شود. ملاعبدالله مامقانی افهال نمیشام  

 نیز همین دیدگاه را دارند. ( 6ق، ص1423)

دانند مانند: بحرالهلوم البته برخی دیگر این واژه را شام  هر دو )اعیان و افهال( می -    

  .( 210ق، ص1416)لنکرانی ، فاض  (103، ص2 ، جق1408صدر )، (332، ص3 ق، ج1403)

، 2 ج، ق1405)راوندى، و در لغت به مهنای اعتراف  «قرّ»مادّه از « اقرار»واژه  -4 -3 

 تا،بی فیومى،(، اعتراف به حق )22، ص5 ج ،ق1410، فراهیدى، اعتراف به شیء )(322ص

تثبیت کردن کسى یا چیزى در (، 303، ص5 ج ق،1412، ء )قرشى اثبات شى(، 497، ص2 ج

، 2 ج ،ق1410، شهادت بر نفس )ابن ادریس ( و5333، ص8ج ق،1420 حمیرى،) مکانى

چیزى را صاحب  یهنی« جه  الشى ذا قرار و ثبات» ( آمده است. برخی گفته اند:499ص

 . (68ق، ص1416؛ فاض  لنکرانی، 51، ص3 ق، ج1419ن )بجنوردی، قرار و ثبات گرداند

أو اعترافه  اعتراف أحد بحق علیه»مانند:  ز اقرارتهاریف مختلفى اامّا در اصطلاح فقهاء،     

« واجب حقّ عن إخبار»، یا (107، صه)منتخب المسائ  الإسلامی «بنفی حق له على أحد

إخبار الإنسان بحقّ »، یا (110، ص3 ق، ج1408؛ محقق حلی، 157، ص3 )مفاتیح الشرائع، ج

أو » ،(119، ص13 ج ق،1418 ،حائری ؛500، ص2 ق، ج1423محقق سبزواری، )« لازم له

( 196، ص2 جق، 1410،)خوئی على غیره (231، ص21 جق، 1413سبزواری، )« بنفی حق له
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)تحریر « على المخبر أو بما یستتبع حقا أو حکما علیه أو بنفی حق له أو ما یستتبهه»یا 

 ؛369، ص2 جق، 1387 شیخ طوسی،« )إخبار عن حقّ سابق»یا  (49، ص2 ج تا،بی ،هالوسیل

)کاشف « آخر لهین هأخبار عن حق سابق أو ملکی»یا (، 235، ص15 جق، 1414علامه حلی، 

نجفی، ) «إخبار عن حق سابق للغیر و نفیه لازم للمقر»یا (، 3، ص4 ج ،ق1366 الغطاء،

 )نجفى،« ء مهین تحت یده شی هالاعتراف بحق سابق أو بملکی»، یا (2، ص35 ج ق،1404

، 8 ج ق،1420 ،صدر« )المقر هء فی غیر مصلح الاعتراف بشی»یا (، 190ص ،ق1427

 ،ایروانی« )اخبار الشخص عن حق ثابت علیه او نفی حق له على غیره»و یا (، 512ص

 آمده است. (109، ص3 ج ق،1427

در این قاعده نیز اختلاف نظر دارند. از دیدگاه شیخ « اقرار»البته فقها در منظور از واژه     

مهنای لغوی اقرار، اثبات و ثابت گردانیدن چیزی است، خواه ، (185صق، 1414)انصاری 

از حقىّ لازم است  اخبارعلیه خود یا علیه دیگرى باشد و مهنای اصطلاحی آن در نزد فقهاء، 

ى اصطلاحى آن، اختصاص به اخبار از حقی دارد اکه بر ذمّه خود مخبر است. بنابراین، مهن

از این رو، اخص از مهناى لغوى است و شام  خبر دادن از  مخبر باشد وخود که به ضرر 

بر این اساس، اقرار وکی ، ولی و وصی به ضرر موک ، مولی علیه  شود. حقى علیه دیگرى نمى

 «الهقلاء اقرار» یعملا با قاعده «من ملک» یهقاعدو موصی از مح  بحث خارج شده و 

. مهناى لغوى آن باشد ، هماناقرار در این قاعده واژهباید مراد از . به ناچار یکسان خواهد شد

 ( نیز همین دیدگاه را پذیرفته است. 318، صق1421محقق عراقی )

، مهنای اصطلاحی اقرار با مهنای لغوی آن (210صق، 1416)امّا از نظر فاض  لنکرانی     

اخبار از حقی به اختصاص به « اقرار الهقلاء»ی در قاعده« اقرار»که واژه موافقت داشته و این

 باشد.در سند و دلی  این قاعده می« علیه»ضرر خود مقرّ دارد، به جهت وجود عبارت 

سازگار  ءبا ظاهر عبارات و تهابیر فقها آن رسد حم  اقرار بر مهناى لغوى به نظر مىالبته     

ایشان شود که  هاى کاربرد این قاعده، روشن مى ؛ زیرا با توجه به مصادیق و نمونهنباشد

به عبارت  و رود در نظر دارند که در سایر موارد به کار مى« اقرار»از واژه مهنایى را   همان

توان اقرار مقرّ را از  دیگر، در این موارد به سبب وجود رابطه خاص بین مقرّ و مقرّ علیه، مى

اجراى قاعده  دِافزون بر این، در بهضى از موار. باب تنزی  به منزله اقرار مقرّ علیه تلقى نمود

 واژهاست. بنابراین حم  علیه اقرار طف  مأذون، مفاد اقرار در حقیقت بر ضرر خود مقرّ  مانند

داماد، )محقق  وجهى ندارد و همان مفهوم اصطلاحى مورد نظر است ،اقرار به مهناى لغوى

ین نیز، اقرار مقر در ا (103، ص2 ، جق1408)(. شهید محمدباقر صدر 189، ص3 جق، 1406

اقرار داند. بنابراین قاعده را همان اقرار مقر علیه دانسته و از آثار تحمیلی بر مقر علیه می
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که به نمایندگى از مولى علیه و موک   عملیاشخاص ثالث مانند ولى، قیم، حاکم و وکی  در 

   .است که خود آنها به جاى آورند عملیدهند، مانند انجام می

 

 «العقلاء اقرار»با قاعده « من ملک»نسبت قاعده  -3

ق، 1419 ،)زنجانى برخىاختلاف نظر دارند.  نسبت بین این دو قاعده،دانان در فقهاء و حقوق

« اقرار الهقلاء على انفسهم جائز»حدیث نبوی دلی  و مدرك این قاعده را  (3793، ص11 ج

من »و قطهى است؛ یهنى براى اثبات قاعده  اند که از نظر نص و فتوا، مطلبى مسلّم قرار داده

 .اند تمسک نموده« اقرار الهقلاء على انفسهم جائز»به مطلب مسلّم « ملک

پذیرد؛ زیرا  این استناد را نمى، (192و  191صق، 1414) گفته شده: شیخ انصاریاما  -    

بر ضرر خود مقرّ  ب آثارى دارد که، تنها دلالت بر ترتّ«اقرار الهقلاء»حدیث نبوی و قاعده 

عاق  فرزند من است، بر این اقرار فقط  بالغِ ؛ از این رو، هرگاه کسى بگوید فلان شخصِباشد

شود که بر ضرر خود او است؛ یهنى احکام و تکالیف مربوط به ابوّت؛ اما  آثارى مترتب مى

و بر این  آثارى که بر ضرر غیر است؛ یهنى احکام و تکالیف بنوّت بر آن مترتب نخواهد شد

 افزون بر این،عبد و ولى بر ضرر غیر ندارد.  ،وکی  دلی  اقرار، دلالتى بر اعتبار اقرارِ اساس،

ناحیه او صحیح است، مانند   نچه انجام آن ازه آر صبى نسبت بیراهمه اصحاب براى صحت اق

این اگر مستند ؛ در حالی که اند وصیت به مهروف و صدقه، به همین فرضیّه استناد کرده

زیرا طبق مبناى ایشان، صبى  نیست؛استناد اصحاب به آن صحیح  باشد،حدیث اقرار  قاعده

با وجود دو قید اصلى در حدیث اقرار که یکى مربوط به  و از شمول حدیث اقرار خارج است

توان آن را مستند  نمى ،)نفوذ علیه مقر( مفاد اقرار است)عاق  بودن( و دیگری شرایط مقرّ 

قرار داد که مقیدّ به آن قیود نیست. بنابراین قاعده من ملک هم از حیث مفاد اقرار، اى  قاعده

و  ( 173، ص3 جق، 1406داماد، )محقق  از حدیث اقرار است هم از جهت شرایط مقرّ، اعمّ

  .باشدنسبت میان آن دو، عموم و خصوص مطلق می

، (331، ص3 جق، 1403(، بحرالهلوم ) 101، ص1 قسم1 ، جق1359کاشف الغطاء )    

همین دیدگاه  (3797، ص11 ج ق،1419شبیری زنجانی )و ( 7، ص1 جق، 1419بجنوردی )

 اند. را پذیرفته

ق، 1421، مصطفوی )(200و  199صصق، 1416) لنکرانیفاض  امّا از دیدگاه -    

نسبت بین این دو قاعده، عموم و خصوص من ( 8صق، 1423) قمىّ باطبایى( و ط287ص

 . استوجه 
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 170، ص2 جق، 1426)( و باقر ایروانی 408، ص2 ج ق،1411شیرازی )از دیدگاه مکارم -    

موارد و مصادیق  در عموم و خصوص من وجهتباین مفهومی و  دو، آنمیان نسبت  ،(173تا 

جایی آن د. ماده اجتماع در نیک ماده اجتماع و دو ماده افتراق داراست و بر این اساس، 

به اقتضای  ،در این مورد ؛اقرار کند مالش را به زید هبه کرده است ،عاق  شخصاست که 

 اقرار» یهبر نفسش، نافذ است، مشمول قاعد نیز و اقرار عاق  ، اقرار کردهکه عاق این

که مقر، مالک است و توانایی بر بخشش مال خود را دارد، شود و به مقتضای اینمی «الهقلاء

در  ،«من ملک» یا ماده افتراق از ناحیه قاعدهشود. امّبر آن منطبق می «من ملک» یقاعده

شود؛ چون اقرار نمی همشمول قاعد اینجاجایی است که وکی  و ولی، علیه اصی  اقرار کنند؛ 

بلکه اقرار علیه موک  یا صغیری است که بر آن قیومیت داشته  ؛خودش نیستضرر اقرار بر 

اقرار  شخود بر ضرردر جایی است که نیز  «الهقلاء اقرار» یهدافتراق از ناحیه قاع و است

اقرار به کشتن یا زخمی کردن زید؛ در  مانندای نداشته باشد؛ کند و بر مورد اقرار هم سلطه

)فاض  لنکرانی،  شودمی بوده و جاری منطبق «الهقلاء اقرار» یهقاعدتنها این مورد، 

 . ( 200ص ،ق1416

، این دو قاعده را مفهوماً و مصداقاً (30/6/1392، درس خارج فقه)اماّ جهفر سبحانی  -    

 مقر، همین قدر که و د لازم نیستایعنوان ز ،«اقرار الهقلاء»ی قاعده درداند؛ زیرا متباین می

 مانند عناوین دیگری هم ،«من ملک شیئاً»ی قاعدهولی در  ؛کند کفایت می ،عاق  باشد

لابشرط یا  ،«اقرار الهقلاء»ی قاعدهمفهوم ؛ به عبارت دیگر، وکی  لازم است وولی ، وصی

و  ذات عاق  ،موضوع در یکیو  به شرط شیء است، «من ملک» یقاعدهمفهوم  و بشرط لا

باید یک  ،«من ملک» یباشد. بنابراین قاعدهمیعاق  بما هو وصی، وکی  یا ولی  ،در دیگری

ماده اجتماع  . بر این اساس،از آن قاصر است«اقرار الهقلاء»ی عدهقاچیز جدیدی را بگوید که 

 مشتم  بر آن باشد.  تواندنمی ،«من ملک» یو قاعده داخ  است« اقرار الهقلاء»تحت قاعده 

من ملک »ی ، قاعده(163و  162صصق، 1420)البته از دیدگاه امام خمینی )ره(  -    

-و مساوی با آن می« اقرار الهقلاء»ی همان قاعده یک قاعده مستقلی نیست؛ بلکه، «شیئاً
باشد. بنابراین این قاعده، اختصاص به اقرار اصی  داشته و شام  اقرار وکی ، وصی و مانند 

قبول » و «الائتمان»، «اقرار الهقلاء»ی چنین این قاعده، عصاره سه قاعدهشود. هماینها نمی

جمع در تهبیر  ،اء، هر سه قاعده را در یک عبارتاست و فقه« قول من لا یهلم إلاّ من قبله

اند. پس تمسّک ایشان به  گذاشته« من ملک شیئاً ملک الاقرار به»ی اسمش را قاعده و  کرده

خود این قاعده نبوده  سبب، به «اقرار الهقلاء»ی قاعده  ، در غیر موارد«من ملک »ی قاعده

محقق عراقی  سه قاعده باشد.است؛ بلکه بهید نیست که به خاطر یکی از این 
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، از دو «من ملک»ی نیز همین دیدگاه را پذیرفته و مهتقد است که قاعده (330ص1421)

تواند قاعده مستقلی باشد. شهید اخذ شده و نمی «الامین» و «اقرار الهقلاء»ی قاعده

-عدهنیز، اقرار وکی  در امور مفوضه را به استناد قا( 229ص1 ج1418)سیدمصطفی خمینی 
-است، مهتبر می موک  اقرار خودکه اقرار وکی ، در نزد عقلاء به منزله و این «من ملک»ی 
 داند.

را شام  موارد مستند به  «اقرار» قاعدهتوان  رسد با توجیهاتى، مى به نظر مىبنابراین     

در اکثر مواردى که به قاعده من ملک استناد  ؛ زیرانیز به حساب آورد «من ملک»قاعده 

مفاد اقرار را  ،توان به لحاظ آن شود، رابطه خاصى بین مقرّ و مقرّ علیه وجود دارد که مى مى

توان او را  به علت سمت نمایندگى براى مقرّ، مى ؛به عبارت دیگر ،بر ضرر خود مقرّ تلقىّ کرد

بر اقرار  ،شود ى که به اقرار اصی  مترتب مىى نمود و همان آثاربه منزله خود اصی  تلقّ

 (. 173ص، 3 جق، 1406، )محقق داماد وى نیز مترتب ساخت ینماینده

 

 «من ملک»ی قاعده مدرک و مستند -4

ی ای که نه در قرآن و نه در روایت آمده است، به اجماع، سیرهفقهاء برای اثبات چنین قاعده

قبول »ی ، قاعده«ائتمان»ی ی قاعده، ادلهّ«اقرار الهقلاء»ی ی قاعدهمتشرعه، ملازمه، ادلّه

ق، 1423طباطبایی، )اند و بنای عقلاء استناد نموده« قول من لایهلم الأمر الا من قبله

 . (10تا 8صص

دلی  ( 12، ص1 جق، 1419سیدحسن بجنوردى )و  (194صق، 1414)انصاری  شیخ    

(،  184، ص3 جق، 1406ند و از دیدگاه محقق داماد )او تسالم اصحاب دانسته اجماعقاعده را 

هرچند مهمترین مستند قاعده اجماع است؛ امّا از آنجا که در حصول اجماع تردیدهایى 

ی دیگرى جبران گردد، بهترین دلیلى که وجود دارد و لازم است ضهفِ این دلی  با ادله

 ى عقلاء است.ی ضهف آن باشد، بناکننده تواند مؤیدّ اجماع و جبران مى

ی متشرعه می ، اعتبار قاعده را به تسالم اصحاب و سیره(288صق، 1421)مصطفوى     

ی عرفی را دلی  آن عنوان و از دیدگاه (، ملازمه319صق، 1421داند امّا محقق عراقی )

لنکرانی نیز، ظاهراً هیچ مجالی برای انکار این دلالت التزامی عرفی وجود ندارد فاض 

. اماّ با تتبّع در عبارات فقهاء، عمده دلی  قاعده همان سیره و بنای عقلاء (206صق، 1416)

جای عبارات خود و در چگونگی استدلال به این قاعده، عدم باشد؛ زیرا ایشان در جایمی

پذیرش چنین اقراری را موجب عسر و حرج و اختلال در نظام تجارت و تهطیلی آن دانسته 
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، 11 جق، 1413دانند )شهیدثانی، دانی، عقلایی و ضروری میو پذیرش آن را امری وج

 . ( 225، ص7 ج ،همصباح الفقاهخویی،  - 434، ص27 جق، 1404نجفی،  -46و 92صص

ی این قاعده را بنای عقلاء دانسته و ( نیز دلی  عمده 413، ص2 ، جق1411)شیرازی مکارم

، 14 جق، 1416)ی تسلّط مردم بر امور خود عنوان و سیدمحسن حکیم آن را لازمه

  ، این قاعده را عقلایی قلمداد نموده است.( 409ص

  

 در کلام فقهاء «من ملک» یمصادیق قاعده -5

اند که عنوان نموده« من ملک»به قاعده  با استناد  مختلفى را یمسا ،خود  در کتب ءفقها

لغوی اقرار موافق است که اعم از اقرار علیه مقر یا دیگری است و شام  برخی از آنها با مهنی 

شود؛ اما برخی دیگر با مهنی اصطلاحی آن همخوانی داشته و صرفا به ادعا و اعلام هم می

 مهنی اثبات حقی علیه خود مقر یا دیگری است:

 

 الف: مصادیق قاعده در معنی لغوی

 اقرار زوج  -1الف/

طلاق: اگر زوج اقرار کند که زنش را طلاق داده است، گفته شده چنین  بهاقرار  -1-1الف/

تواند به آن نیز اقرار شود؛ زیرا طلاق در اختیار زوج قرار دارد و او میاقراری پذیرفته می

-و از او نیز برای اثبات آن، دلی  خواسته نمی (385ص، 1 جق، 1427میرزای قمی )نماید 
 . (172ص ،2 جق،، 1426 ،ایروانی)شود 

 ،(150، ص3 جق، 1423کاشف الغطاء )(، 353ص ،5 جق، 1415از دیدگاه شیخ انصاری )    

، 13 ج سیدمحمد شیرازى )إیصال الطالب،و  (217ص ،هجواد تبریزی )أسس القضاء و الشهاد

ق، 1413شود. سبزواری )پذیرفته می« من ملک»ی ، اقرار زوج به استناد قاعده(300ص

-چنین اقراری را مهتبر دانسته است؛ اگر چه تجدید طلاق را احوط می ( نیز،71، ص26 ج
 داند.

چنین اگر زوجه ادعای وقوع طلاق نماید و برای اثبات آن دلی  نداشته باشد اما زوج هم 

، صورت «من ملک شیئاً»ی منکر آن باشد، گفته شده پذیرش انکار زوج به استناد قاعده

 . (193، ص2 جق، 1414 ،یزدی)میگیرد

اش، در زمان ی مطلّقه: اگر زوج اقرار کند که به زوجهبه رجوع در زمان عدهاقرار  -2-1الف/

، 3 ، جق1413علامه حلی، )عده و پیش از انقضای آن، رجوع نموده، این اقرار، مهتبر است 
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ی طلاق رجهی، در اختیار زوج است و هرکسی که قدرت ؛ زیرا رجوع در زمان عده(136ص

ق، 1416 )عمیدى،شود اش نیز در مورد آن پذیرفته میانجام کاری را دارد، گفته و اختیار

نیز اقرار  رجوع در زمان عدهتواند به ، زوج می«من ملک»ی و به استناد قاعده (585، ص2 ج

 .(217ص تبریزی، اسس القضا و الشهاده) نماید

زوجیّت دیگری را برای خودش نماید ادعّای زواج: اگر هرکدام از مرد و زن ادعای  -3-1الف/

شان شده و تمامی آثار و دیگری هم او را تصدیق کند، از نظر ظاهر شرعی، حکم به تزویج

؛ زیرا ذى حق در این امر تنها آن دو (705صق، 1422)اصفهانى، شود زوجیّت بر آنها بار می

نیست و بر طبق حکم  نفر هستند که هر دو آن را قبول دارند و دیگرى در آن منازعه دخی 

 عقلاء، در چنین مواردى که افراد ذى حق توافق دارند، باید آثار آن را مترتب نمود. 

سبزوارى ، (858و  857، صص 2 جق، 1409)سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی     

ق، 1425) شیرازی، مکارم( 81، صق1424) فاض  لنکرانى، (236، ص24 جق، 1413)

ق، 1427)( و سید محمدحسین عاملى 3621، ص10 جق، 1419، شبیری زنجانی )(231ص

صحیح « إقرار الهقلاء على أنفسهم جائز»ی ، چنین ادعایی را به استناد قاعده(183، ص6 ج

إقرار » ی، استناد به قاعده(174، ص33 جق، 1418)اند. امّا سیدابوالقاسم خویی دانسته

توان ثابت کرد که بر ضرر  قاعده، تنها امورى را مىداند؛ زیرا با این را مهتبر نمی« الهقلاء

شخص مقرّ باشد. بنابراین بر مرد با اقرار به زوجیت آن زن، تنها لزوم پرداخت مهر، حرمت 

ازدواج با خواهر و مادر و دخترش و حرمت ازدواج با دختر خواهر و دختر برادر بدون 

شود و بر زن نیز  ثابت مى -ش استکه همه از احکامى است که به ضرر خود-تحصی  اذن او 

تنها حرمت ازدواج با پدر و پسر او، حرمت مسافرت و روزه مستحبى گرفتن بدون اذن او 

  شود. در نتیجه، هر حکمى از احکام نکاح که بر ضرر مرد یا زن باشد با این اقرار ثابت مى

و نفع هر دو در آن شود؛ ولی مثلاً جواز تمتع که بر ضرر هیچ یک از آنها نیست  ثابت مى

توان تمام مدعاى ثبوت شود. پس به استناد این قاعده، نمی است، با این اقرار ثابت نمى

و  408، صص14 جق، 1416)زوجیت و ترتیب احکام نکاح را ثابت نمود. سیدمحسن حکیم 

من »ی نیز با همین استدلال، مبنای پذیرش چنین ادعایی را به استناد اجماع و قاعده (409

 داند. می« ملک

 اخبار شفاهی در انهاء حکم:  -2الف/

الى  کتاب قاضٍ»با عنوان ، در کتب فقهی اعلام حکم قاضى به قاضى دیگرانهاء حکم یا 

( و به چها روشِ: 714، ص1 جق، 1426شده است )شاهرودی، در باب قضاء مطرح و « قاضٍ

 یاید.نوشتن، خبر دادن شفاهی، شهادت و اقرار تحقّق می
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به نفع مدعّى ثابت مثلاً نزد او در خبر دهد که دعوا  شفاهی اگر قاضى اول به قاضى دوم    

 اختلاف نظر وجود دارد: فقهاء، در اعتبار و عدم اعتبار این اخبار، میان شده است

 در اعتبار و صدور حکم بر اساس آن، تردید دارد. ( 87، ص4 جق، 1408محقق حلىّ ) -    

، 2 جق، 1406ابن براج )، ( 47ص ،5 جق، 1407؛ 123، ص8 جق، 1387)شیخ طوسی  -    

را به  اعلام حکم قاضى به قاضى دیگر، (245ص، 4 جق، 1420مفلح صیمرى )و  (587ص

تنها آن را در  ،(326و  325صصق، 1416ابن جنید اسکافى)هیچ وجه مهتبر ندانسته و 

 داند. حقوق النّاس مهتبر می

، (365ص، 4 جق، 1387المحققین ) فخر، (457ص، 3 جق، 1413علامه حلّى ) -    

سبزواری ، (306و 305، صص40 جق، 1404) ، نجفی(8ص ،14 جق، 1413شهیدثانى )

جواد تبریزی )أسس القضاء و و  (14، ص2 جق، 1413گلپایگانى ) ،( 141ص، 27 جق، 1413)

 اند.، آن را مهتبر و نافذ دانسته(263ص ،هالشهاد

ق، 1425سیدتقى طباطبایى )و  (27، ص2 جق، 1401الله رشتی )حبیب میرزا -    

دانسته و « من ملک شیئاً»ی ، یکی از دلای  اعتبار اخبار شفاهی قاضی را، قاعده(130ص

 نیز، این نظریّه را به مشهور نسبت داده است. (716ص، 2ج، ق1425)میرزای آشتیانی 

 اقرار امام )ع( به ولایت قاضی:  -3الف/

، 1جق، 1418)و جهفر سبحانی  )137و136صص، 1 جق، 1425) محمدحسن آشتیانی    

، از دلای  اثبات ولایت «من ملک»ی ، اقرار و اخبار امام )ع( را به استناد قاعده)158ص 

 اند. قاضى به شمار آورده

 : اقرار ولىّ -4الف/

علیه   نافذ است و هرگاه بین ولىّ و مولى به مولی علیه انفاقگفتار ولی در مورد  -1-4الف/

اختلاف حاص  شود و ولی مدعی انفاق بر مولی علیه باشد؛ اما او اص  یا چگونگی انفاق را 

(، 485صق، 1422)شود. سیدابوالحسن اصفهانى انکار نماید، گفتار ولیّ با قسم پذیرفته می

، 21 جق، 1413، سبزوارى )(15ص، 2 جامام خمینی  ،ه)تحریر الوسیل (امام خمینی )ره

لنکرانی  (، فاض 350ص، 3 جق، 1426، بهجت )(90ص، 2 جق، 1416)(، گلپایگانى 132ص

اند. امّا (، همین دیدگاه را پذیرفته338ص، 2 جق، 1417و سیستانى ) (660صق، 1424)

بدون نیاز به هیچ  ،مورداین در (، ادعای پدر و جد را 163ص، 2 جق، 1387شیخ طوسی )

 ( نیز، با آن موافق است.255ص، 14جق، 1414ای نافذ دانسته و علّامه حلی )بیّنه

شود )نجفی، تصرفاتش در اموال مولی علیه پذیرفته می گفتار ولی در مورد -2-4الف/

 (.434ص ،27 جق، 1404
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شود. کاشف در فروش یا اجاره اموال مولی علیه نافذ بوده و پذیرفته می ولی اقرار -3-4الف/

-، نفوذ چنین اقراری را به استناد قاعده(100ص،1 قسم، 1 جق، 1359، کاشف الغطاء)الغطاء 
  داند.می« من ملک»ی 

. (197صق، 1414 ،انصاری)شود اقرار ولی در مورد تزویج مولی علیه پذیرفته می -4-4الف/

اگر پدری مدعی  نویسد:( همین دیدگاه را پذیرفته و می373ص، 2 جق، 1387شیخ طوسی )

   اش باشد و دختر هم انکار نماید، اقرار و گفتار پدر نافذ است.تزویج دختر باکره

 همتهارف نفق در حدّکه نویسد: گفتار ولی به این( می136ص، 2 جق، 1413)علامه حلىّ     

و  فروش اموال او و سایر امور، رعایت مصلحت را نمودهمال و مولى علیه را پرداخته و در 

، 2 جق، 1387شود. فخر المحققین حلیّ )میپذیرفته  ،چنین در اتلاف مال بدون تفریطهم

اقوى آن است که هرکس فه  یا نویسد: ( نیز، همین دیدگاه را پذیرفته و می55و  54صص

 ؛ به عنوان نمونه،آور است، اقرار او نیز نافذ و مهتبر خواهد بود انشاى او براى دیگرى الزام

اقرار او نیز به فروش  ،به تبع آن ،صحیح و نافذ است فروش مال توسّط ولىکه  طورهمان

نویسد: فقهاء باره میدر این (14ص، 1 جق، 1419)سیدحسن بجنوردی  مال نافذ خواهد بود.

اتفاق نظر دارند که اقرار ولی قهری در آن چیزهایی که قدرت تسلّط و تصرّف در آنها را 

، 2 جق، 1417شود. لطف الله صافى )ی علیه باشد، پذیرفته میدارد، هرچند بر ضرر مول

( نیز، اقرار ولىّ را نسبت به تصرفّات و اعمالى که بر حسب ولایت در اموال مولىّ  253ص

 داند. نماید، نافذ می علیه مى

ق.م، ولایت ولىّ قهرى در امور مربوط به اموال و « 1183»ی در قانون نیز به استناد ماده    

هاى اتفاقى نیز جایز است؛  حقوق مالى مولى علیه، عام و کلى است و تصرف وى در دارایى

که ولایت قانونى او ساقط شده باشد یا عدم لیاقت یا خیانت وى در مراجع قضایى  مگر آن

گذار، اختیارات ولى را مهیّن و صراحتاً بیان بنابراین قانون 1صالح، به اثبات رسیده باشد.

شود، ولىّ ق.م استنباط می« 1186»و « 1184»ی . اماّ آنچه از مفهوم دو مادهننموده است

تواند مرتکب حیف و می  شود و رفتار بر خلاف امانت بنماید و تنها مجاز به تصرفاتى نمی

انجام بگیرد. بر این اساس، هر کارى که « مولى علیه»ی است که بر اساس مصلحت و غبطه

و  81)مواد « محجور»مانند فروش اموال منقول و غیرمنقول  بر مصلحت مولى علیه باشد

_____________________________________________________ 

، نظریات اداره ک  حقوقى و تدوین قوانین قوّه 647، 1 قوانین و مقررات حقوقى، ج. مجموعه تنقیح شده 1

.1379/ 9/ 14مورخ  7/ 9031نظریهّ شماره  -قضائیه: الف  
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نزد دیگرى و « مولىّ علیه»قانون امور حسبى(، ودیهه گذاردن اسناد و اشیاى قیمتى  83

قانون امور حسبى( و فروش و به رهن گذاردن اموال  84سپردن پول آن به بانک )ماده 

نیز « مولی علیه»تواند انجام دهد و  مى« ولىّ»ق.م(،  1241ی غیرمنقول مولی علیه )ماده

پس از بلوغ و رشد، حق ابطال تصرفات ولىّ را ندارد؛ مگر ثابت نماید آن تصرفات با رعایت 

(. بنابراین از آنجا که ولی با  225، ص5 مصلحت او انجام نگرفته است )امامی، حقوق مدنی ج

اختیار و قدرت اقرار به آنها را رعایت مصلحت مولی علیه، قدرت تصرف در اموال او را دارد، 

 هم خواهد داشت. 

صبی نافذ است و هرگاه بین وصیّ و صبی، اختلاف به  انفاقدر مورد وصیّ گفتار  -5الف/

حاص  شود و صبی، پس از بلوغ، اص  یا چگونگی انفاق را انکار نماید، گفتار وصیّ با قسم 

(، امام 569صق، 1422)صفهانى (، ا255ص، 14جق، 1414شود. علاّمه حلی )پذیرفته می

(، گلپایگانى 226، ص22 جق، 1413، سبزوارى )(106، ص2 جه، خمینی )تحریر الوسیل

همین دیدگاه را  (198ص کتاب الوقف، ،ق1424)لنکرانی و فاض   (229ص، 2 جق، 1413)

(، گفتار وصیّ را بدون قسم و شیخ 495ص، 3 جق، 1426اند. امّا محمدتقی بهجت )پذیرفته

 داند.(، صرفاً با اقامه دلی  بیّنه نافذ می163ص، 2 جق، 1387طوسی )

نیز، اقرار وصی در فروش و اجاره اموال  (100، ص1 قسم، 1 ، جق1359)کاشف الغطاء     

 نافذ دانسته است.« من ملک»ی مولی علیه را، به استناد قاعده

توانند  بهد از وفات دیگرى مى ق.م، هر یک از پدر و جد پدرى« 1188»ی بر اساس مادّه    

براى اولاد خود که تحت ولایت او هستند، وصىّ مهین کنند تا بهد از فوت خود در نگاهدارى 

ق.م، ولایت « 859»ی و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید و طبق مادّه

و در صورت خیانت و  وصى نسبت به اموال و اولاد صغار موصى، به میزان وصیت خواهد بود

عم  نکردن بر طبق وصایاى موصى، علاوه بر مسئولیت و ضمان، وصایت او نیز به پایان 

گردد. بنابراین وقتی وصی به میزان وصیّت، ولایت و قدرت  رسد و خود به خود منهزل مى مى

 شود. تسلّط و تصرّف داشته باشد، اقرارش نیز به همان میزان پذیرفته می

باید بین اعمال منتسب به  ،م در حق مولی علیهقیّ وصی و، در مورد اقرار ولی قهریالبته     

ولی قهری در مورد . بر این اساس، اعمال منتسب به مولی علیه تفاوت گذاشت و خود ولیّ

به نمایندگی از مولی علیه حق اقرار نداشته مانند  است،اعمالی که منتسب به مولی علیه 

دارای اثر  نیز چنین اقراری م به تخریب مال غیر به وسیله مولی علیه ووصی یا قی ،اقرار ولی

را رعایت  مولی علیه خود و مصلحت باید غبطه ،نماینده قانونی ولی وباشد؛ زیرا نمیقانونی 

ا در مورد اعمالی که منتسب به خود قاب  جمع نیست. امّ اقرار با رعایت غبطه اواین  و نموده
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مجنون یا سفیه است، مانند اقرار به انجام ، قیم در ارتباط با امور صغیروصی یا ، ولی قهری

به حکم قاعده ، مهامله در مورد مال متهلق به مولی علیه یا قرض گرفتن برای مولی علیه

 . مؤثر است اقرار او در حق مولی علیه صحیح و ،«ملک الاقرار به ئاًمن ملک شی»

به ثبوت هلال نافذ است. برخی از فقهاء، یکی از  اقرار حاکم شرعی در مورد حکم -6الف/

 (414ص، 14 جق، 1416)اند. سیدمحسن حکیم های ثبوت هلال را، حکم حاکم دانستهراه

، به اقرار حاکم شرع «من ملک»ی و قاعده« اقرار الهقلاء»ی برای بیان تفاوت میان قاعده

م حکم به ثبوت هلال اقرار نماید، اگر حاکم شرع، به حکم یا عد»نویسد: زند و میمثال می

، اقرار کند که در حکم به ثبوت هلال اشتباه نموده است، این اقرارش مقبول است و اگر هم

 «. اقرارش نیز نافذ است

بگیر و با دیدن  روزه ،با دیدن هلال»اظهار می دارد:  (119ص، 6 جق، 1414علامه حلیّ )    

گونه که اگر حاکم به ثبوت همان ،کند می  روزه را الزامی ،زیرا یقین به رمضان ؛آن، روز بگشا

   «.است  کند، روزه الزامی حکمهلال 

( حاکم شرع در بسیارى از موارد حق 167، ص21 گفته شده؛ )مطهری، فقه و حقوق، ج    

، 25 (، مفلس )همان، ج103، ص26 ق، ج1404ولایت دارد مانند ولایت بر محجور )نجفی، 

، 12 (، میّت )همان، ج135، ص40 (، ممتنع )همان، ج202، ص40 )همان، ج(، غایب 279ص

( و نصب 398، ص28 )همان، ج (، نصب وصىّ یا ناظر43، ص39 (، مقتول )همان، ج21ص

(، لذا وقتی ولایت و حق سلطنت حاکم ثابت شد 193، ص25 )همان، جامین در رهن 

 شود.ولایت دارد، پذیرفته می ی اختیارات و مواردی که حقاقرارش نیز در محدوده

تواند عقد مساقات از احکام مساقات، در آنجا که باغبان ترك باغبانى نموده، مالک می -7الف/

را فسخ نکند و کسى را عوض از او برای انجام وظایفش اجیر نماید و اجرتش را نیز از باغبان 

، برخی به اى نیز نباشد بینهاختلاف نمایند و  اجرتهرگاه مالک و عام  در مقدار بگیرد و 

 (. 214ص، 13 جق، 1416اند )، قول مالک را مقدم دانسته«من ملک»ی استناد قاعده

شاهرودی  محمود هاشمی ( و سید189ص، 20 جق، 1413البته از دیدگاه سبزواری ) 

ی مالک به استناد این قاعده، مح  اشکال بوده و پذیرفته ، تقدیم گفته ( 348صق، 1426)

نیست و در همین مسأله، اگر مالک و عام  در قصد تبرع یا رجوع به عام  در اخذ اجرت، 

گردد )مرعشی، ی مالک مقدم می، گفته«من ملک»ی اختلاف نمایند، ظاهراً به استناد قاعده

 (.107ص، 2 جق، 1406

ای خود از احکام مضاربه، هرگاه عام ، جنسی را خریده و ادعا نماید که آن را بر -8الف/ 

چنین، هرگاه عام  است؛ اماّ مالک، مدعی خریداری آن برای مضاربه باشد و هم خریده
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نماید که عام ، جنس را برای خودش مدعی خریداری آن برای مضاربه باشد؛ ولی مالک ادعا 

ق، 1418خویی )شود ی عام  پذیرفته می، گفته«من ملک»ی است، به استناد قاعده خریده

 . (139و138صص، 31 ج

نماید که برای خود از احکام شرکت، هرگاه یکی از شرکاء کالایی را خریده و ادعّا  -9الف/ 

چنین، هرگاه شریکِ خریده است؛ امّا شریکش مدعی خرید آن برای شراکت باشد و هم

خریدار کالا، مدعی خرید آن برای شراکت باشد؛ اماّ دیگری ادعا نماید که او برای خودش 

و سیدتقی طباطبایی  ( 275ص، 1 جق، 1409)ست، از دیدگاه محقق خویی خریده ا

ی شریکی که کالا را خریده است، ، گفته«من ملک»ی ، به استناد قاعده( 326صق، 1419)

 شود.پذیرفته می

چه در ضمن عقد مزارعه بر او از احکام مزارعه، هرگاه مالک ادعا نماید که زارع به آن -9الف/

ننموده یا در زراعت کوتاهى کرده است؛ به طورى که ضرر به زرع وارد آید  شرط شده، عم 

 شودپذیرفته می« من ملک»ی ی زارع به استناد قاعدهو زارع نیز منکر آن باشد، گفته

، 13 جق، 1416 ،؛ حکیم138ص، 20 جق، 1413؛ سبزواری، 312ص، 31 جق، 1418، خویی)

 .(147ص

در اص  فسخ مهامله اختلاف نمایند و مشتری، مدعی  هرگاه فروشنده و مشتری -10الف/

-ی ذوالخیار به فسخ در زمان خیار پذیرفته میفسخ و فروشنده، منکر آن باشد، اقرار و گفته
، همین اقرار، به انشاء است یاخبار و فسخ از مقوله ،که اقراربا اینشود و احتمال دارد 

 ی انشای فسخ باشد. منزله

ی شاید مستند این سخن، قاعده»( اظهار می دارد: 352ص،  5 جق، 1415شیخ انصاری )    

بنابراین هر کسی که مالک فسخ باشد، مالکِ اقرار به آن نیز  2«.باشد« من ملک»مهروف 

، حکم به شود و حاکم به مجرد اقرار او، به استناد همین قاعدهاست و با اقرار او کار تمام می

( و نیازی هم به انشای جدید یا قسم و 341ص، 4 جق، 1416، نماید )تبریزیتحقق فسخ می

 بیّنه نیست.

_____________________________________________________ 

)من ملک  لم یستبهد الاکتفاء باقراره عن الإنشاء استنادا الى القاعدة المشهورة بین الفقهاء رضوان اللّه علیهم:. 2

 ، لأنه یملک الحق باختیاره الفسخ فی مدة الخیار و قد أقر بوقوعه.شیئا ملک الاقرار به(
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، همین (224ص، 7 ج ،ه)مصباح الفقاهو خویی  (402ق، ص1414محمدعلی اراکی )    

(، چنین احتمالی را خالی از 150ص، 3 جق، 1423)الغطاء اند. امّا کاشفدیدگاه را پذیرفته

 داند.تأم  و اشکال نمی

هرگاه فروشنده و خریدار، در حصول سبب لزوم مهاطات )مانند تلف، عقد جدید و  -11الف/

ی مدعی لزوم یا جواز اختلاف نظر وجود تصرفّ(، اختلاف نمایند، میان فقهاء در تقدیم گفته

، محمدحسن (237ص، 22 جق، 1404)دارد. برخی از ایشان مانند محمدحسن نجفی 

، به دلی  استصحاب (21ص، 1 جق، 1424)الغطاء و کاشف( 214، ص2 جق، 1316)مامقانی 

شود جواز؛ )یهنی مهاطات قب  از حصول سبب، عقد جایزی بود و با حصول سبب، شک می

اند. اماّ از دیدگاه ی منکر لزوم را پذیرفتهماند(، گفتهکه آیا مهاطات لازم گردیده یا جایز می

« من ملک»ی به استناد قاعده ی مدعی لزوم، گفته(162ص، 2 جق، 1403)بحرالهلوم 

ی تصرف یا مفید ملکیّت متزلزل شود؛ زیرا در مهاطات، چه مفید محض اباحهپذیرفته می

( و با بروز تلف یا تصرف ملزم نیز، لازم گردد؛ 361ص، 2 جق، 1413باشد )میرزای قمی، 

ن را نیز خواهد کسی که تسلّط و اختیار تصرّف در عوضین مهاطات را دارد، اختیار اقرار بر آ

 داشت و این قاعده بر اص  استصحاب جواز، حکومت دارد.

و  ادعّاهرگاه شخصی مدعی چیزی باشد که کسی دیگر بر آن دست نداشته باشد،  -12الف/

و مشهور فقهاء، این  شودپذیرفته می و یمین بدون نیاز به بیّنه ،وی در آن مورد یگفته

من ادعى ما لا ید لأحد علیه، »و مسلمّ تحت عنوان  ی کلیمسأله را به عنوان یک قاعده

ق، 1403بحرالهلوم، )اند بیان نموده« من ادعى أمراً و لامهارضَ له، قب  قوله»و « قضی له

استناد کرده و اظهار می  هالصح ه( به اصال398ص، 40 جق، 1404. نجفی )(361ص، 3 ج

دارد: فقهاء در پذیرش چنین ادعایی، هیچ اختلافی ندارند؛ بلکه تحصی  اجماع نیز ممکن 

ای است که مهارض است و دلی  بر آن، اص  صحتِّ گفته و عم  مسلمان و هر مدعی

ن م»ی را به استناد قاعده مدّعی ینداشته باشد. امّا برخی از فقهاء، دلی  پذیرش گفته

 اند. ( دانسته871ص، 2 جق، 1413)گلپایگانی، « ملک

هرگاه دو نفر، مدعی مالکیّت چیزی که در سلطه و اختیار دیگری است، باشند و  -13الف/

ی آن شخص هم یکی از آن دو نفر را به عنوان مالک تصدیق و تهیین نماید، به استناد قاعده

ق، 1403بحرالهلوم، )گردد می الید محسوب، شخص تصدیق شده در حکم ذی«من ملک»

 . (401ص، 3 ج

هرگاه شخصی برای تطهیر لباس یا خواندن نمازهای قضای میّت، اجیر گردد و در  -14الف/

ی بیّنه ی علم یا اقامهانجام این اعمال نیز از طرف او، شک شود، باید انجام آن به واسطه
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نبود دلی  مهتبر، صرف اخبارِ اجیر محرز گردد و هرچند به جهت مقتضای برخی از روایات و 

ی یا قاعده« من ملک»ی شود، امّا به استناد قاعدههم کفایت نکرده و پذیرفته نمی

  .(94، ص4 ج، عراقی، القواعد الفقهیه)توان پذیرفت ، چنین اخبار و اقراری را می«ائتمان»

ت مانند: اخبار به نجاست الید در امور مربوط به آنچه تحت اختیار او اسی ذوگفته -15الف/

، 1 جق، 1409 ،طباطبایی یزدی)آب، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده باشد، مهتبر است 

ق، 1416)(، همدانى  239ص، 1 جق، 1413(، سبزوارى )271. شهید اوّل )رسائ ، ص(44ص

اگر اند. بنابراین ، نیز همین دیدگاه را پذیرفته(73ص، 2 جق، 1418خویی ) و (172ص، 8 ج

ی او ذوالید به طهارت چیزی که نجس بود یا به نجاست چیزی که پاك بود، خبر دهد، گفته

، شاید مستند اعتبار آن، (331ص، 3 جق، 1403)شود و از دیدگاه بحرالهلوم پذیرفته می

، به بیان این مسأله، تحت (140صق، 1421)باشد. البته مصطفوی « من ملک»ی قاعده

 پرداخته است.« الیدقول ذی سماع»ی عنوان قاعده

 

 ب: مصادیق قاعده در معنی اصطلاحی

اگر عبدى از جانب مولایش اذن در تجارت نداشته باشد،  در تجارت: اقرار عبد مأذون -1ب/

در صورتى که مقرّ به مربوط به امر تجارت ، اماّ اگر مأذون باشد ؛شود اقرارش پذیرفته نمى

 ،3 جق، 1387 طوسی،) شود مهیب، اقرار او پذیرفته مىباشد، مانند ثمن مبیع و ارش 

 ،اقرار به کرایه حم  و نق  مانند تجارتلوازم  تنها در إخبار این عبد . بنابراین(19و18صص

  .(394ص، 9 جق، 1403 ،اردبیلی) صحیح و نافذ است

(، شهید اوّل  415ص ،2 جق، 1413(، علاّمه حلیّ )119ص، 3 جق، 1408محقق حلىّ )    

، 12 ج (، بحرانی )الأنوار اللوامع،92ص، 11 جق، 1413(، شهید ثانی )127ص، 3 جق، 1417)

، (325صق، 1350ملاعبد اللّه مامقانى )و  (504ص، 2 ج، 1423محقق سبزوارى ) (446ص

را  صحّت این اقراردر کتب خود مطرح کرده و با اندکى تفاوت در تهبیر، همین مسأله را 

 اند. ذیرفتهپ

-میدر بیان شرایط مقرّ  (119و118صص، 3 جق، 1408محقّق حلّى ): اقرار طف  -2ب/
اقرار طف  قاب   و بر این اساس، مقرّ باید مکلّف، حرّ، مختار و جایز التصرف باشد»: نویسد

امورى که حق انجام آن  در ،اقرار طف  اما اش به او اذن داده باشد؛، هرچند ولیقبول نیست

بنابراین، هرچند در صحت نفوذ اقرار مقر، اهلیّت تصرّف «. مانند وصیت، صحیح است دارد را

، مهتبر و صدقه امورى که حق انجام آن را دارد، مانند وصیت در ،اقرار طف شرط است؛ اماّ 

  .(104ص، 35 جق، 1404 ،نجفی) خواهد بود
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، (444و443صص، 12 ج اللوامع،الأنوار ) بحرانی ،(413ص، 2 جق، 1413علاّمه حلّی )    

فیض کاشانى ، (89ص، 11 جق، 1413شهید ثانی )، (126ص، 3 جق، 1417شهید اول )

الدین حلىّ شمس، (503ص، 2 جق، 1423محقق سبزوارى )، (159ص، 3 ج )مفاتیح الشرائع،

، 2 ، جق1417سیستانى )، (38، ص5 ، جق1405خوانسارى )، (167، ص2 ، جق1424)

اند. کاشف همین دیدگاه را پذیرفته (3795، ص11 ، جق1419)شبیری زنجانی  (385ص

اش به او اذن نیز، اقرار طف  را در آن اموری که ولی ( 48، ص2 قسم 2 ، جق1359)الغطاء 

 داند.داده است مانند خرید و فروش، صحیح و مهتبر می

(، 240، ص21 ، جق1413سبزوارى )البته اعتبار اقرار طف  در آن امور از نظر محقق  

(، سیدمحسن حکیم 52، ص2 ج ،همام خمینی )تحریر الوسیلوشماری از دیگر فقها از جمله ا

، ق1422(، فاض  لنکرانى )128، ص2 ج ،ق1413گلپایگانى ) (،200، ص2 ، جق1410)

، 2 ، جق1416( و لطف الله صافى )519، صق1422(، سیدابوالحسن اصفهانى )367ص

 ه سالگی عنوان شده است. منوط به د (،166ص

(، اقرار طف  را صحیح نمیداند 201، ص9 ج ،ق1414لازم به یاد آوری است محقّق کرکی ) -

، چنین اقراری را مهتبر دانست. در «من ملک»ی توان به استناد قاعدهو عقیده دارد نمی

اش حقوق مالی ت تصرف او در اموال وعدم اهلیّ بلحاظنپذیرفتن اقرار صغیر ممیز، قانون نیز 

مهتبر نخواهد بود؛ مگر در امورى که صغیر  ،بنابراین اقرار صغیر، اگرچه ممیز باشداست. 

 1212ی هی بلاعوض )مادتواند آن را انجام دهد، مانند قبول صلح یا هبهمستقلا می ،ممیز

 ی)مادهاست  محجور دادهه کار یا پیشه که ولى یا قیم اجازه آن را به ق.م( یا امور مربوط ب

 .امور حسبى(.ق 85

لو أقرّ »نویسد: می (169، ص14، جق1414علامه حلىّ )اقرار مفلس به آزادی عبدش:  -3ب/

؛ یهنی اگر مفلس «المفلس بهتق بهض عبده، فإن سوغّنا عتق المفلس، صحّ إقراره به و عُتق

س جایز بدانیم، اقرار او به آزادی بهضِ از عبدش اقرار نماید و ما نیز آزاد کردن را برای مفل

 شود. صحیح است و عبد آزاد می

( اظهار میدارد: 150، ص6 ، جق1387: شیخ طوسی )تاقرار مریض به قبض مال کتاب -4ب/

إذا کاتب عبدا فی صحته ثم مرض و أقر أنه قبض مال کتابته صح إقراره و عتق الهبد، لأن »

با عبد  هرگاه مولایى در حال سلامت،. «المریض یملک القبض و یملک الإقرار به کالصحیح

را قبض  تمال کتابکه اقرار نماید  شود وبیمار  سپسخویش قرار داد مکاتبه امضا کند. 

و  تواند مال الکتابه را قبض کند زیرا بیمار مى ؛شود و عبد آزاد مى استکرده، اقرار او صحیح 

همین  (393، ص2 ، جق1406)اج ابن برّ تواند اقرار نماید. مانند شخص سالم، مىبه آن هم 
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نیز، پذیرش   (189و  188ص، صه)الفوائد الجهفریدیدگاه را پذیرفته است و کاشف الغطاء 

 داند.این اقرار را با حکمت الهی سازگارتر می

داده است،  أماناگر مسلمان اقرار کند به مشرکى کافر: دادن به  در أمانمسلمان اقرار  -5ب/

چنین اقراری، به اتفاق صحیح است،  أماناقرار در زمانى صورت پذیرد که انشاى این هرگاه 

)نجفی،  شود پذیرفته مى« من ملک شیئاً ملک الإقرار به»ی فقهاء با استناد به قاعده

 (. 136، ص15 ، ج1413؛ سبزواری، 101و  100ص، ص21 ، جق1404

(، محقّق حلیّ 378ص 1 ج ،ق1387(، فخر المحققین )96، ص9 ، جق1414علامه حلیّ )

، ق1419شهید ثانى )، و (431، ص3 ج ق،1414(، محقق کرکی ) 286، ص1 ، ج1408)

سیدابوالقاسم خویى دانند. البته برخی دیگر مانند؛ چنین اقراری را مهتبر می (479ص

، ق1428( و وحید خراسانی )388، ص1 ج ق،1426(، جواد تبریزی )378، ص1 ، جق1410)

 دانند.نمی« من ملک»ی صحّت این اقرار را به استناد قاعده (426، ص2 ج

شود پذیرفته می« من ملک»اقرار متولیّ وقف به اجاره مال موقوفه به استناد قاعده  -6ب/

متولیّ وقف، کسى است که از طرف واقف یا  .(100، ص1 قسم 1 ، جق1359کاشف الغطاء، )

منظور حفظ و رعایت مصالح، اموال موقوفه در  حاکم، براى اداره موقوفه تهیین گردیده و به

(. بر این اساس، تصرفات متولی 324، ص2 ، جق1412تحت تصرف او قرار دارد )لنگرودی، 

( اظهار 433، ص3 ، جق1413است. میرزای قمیّ ) وقف، متوقف بر رعایت مصلحت و غبطه

در آن دیده که به  می دارد: هرگاه متولى وقف صلاح وقف و اه  وقف را در سایر طبقات،

مدت مذکور و به وجه مهین اجاره بدهد، علی الأظهر به موت هیچ یک از مؤجر و مستأجر 

نویسد: اگر متولىّ وقف، زمین نیز می (398، ص2 ، جق1423)شود. محدّث قمیّ  نمى  فسخ

ط  شود و به مردن متولىّ با موقوفه را با مصلحت موقوف علیه تا مدتى مزارعه دهد، لازم مى

ی مالک یا از جانب مالک، متولى بر مال است مانند شود. بنابراین کسى که به منزله نمى

متولى وقف، اگر بر اساس مصالح، تصرفاتی در آن مال انجام داد، اقرارش هم بر انجام آن 

 اقدامات، نافذ بوده و صحیح است.

 اقرار وکی  -7ب/

که بگوید مال را الت را بنماید مانند آنانجام مورد وکو ف اگر وکی ، ادعاى تصرّ -1-7ب/

در این  ء،برخى از فقهااز دیدگاه  و موکّ  نیز منکر آن باشد، فروختم یا ثمن را قبض کردم

امین است و نسبت به  او،زیرا شود؛ و پذیرفته می مقدّم خواهد بود وکی  یگفتهصورت 

به چیزى اقرار  وی . بنابراینتانشاى مهامله قدرت دارد و تصرف در مال از اختیارات او اس
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داخ  « من ملک»ی و بر همین اساس، تحت قاعده کرده که حق انجام آن را داشته است

 (.434، ص27 ، جق1404باشد )نجفی، می

(، شهیدثانی 370، ص2 ، جق1413(، علامه حلّی )373، ص2 ،جق1387شیخ طوسی )    

، 22 ج ق،1405)، بحرانی (684، ص1 ج، ق1423)(، محقّق سبزواری 299، ص5 ، جق1413)

 اند. همین دیدگاه را پذیرفته (325صق، 1350)و مامقانی  (106و105صص

دهد  هرگاه زن و مردى بر اجراى عقد زوجیّت، شخصى را وکی  نمایند و او نیز خبر  -8ب/

ود. شی او پذیرفته می، گفته«من ملک»ی که آن عقد را اجرا نموده است، به استناد قاعده

نویسد: اگر کسى به باره می( در این3801ص، 11 جق، 1419سیدموسى شبیرى زنجانى )

تواند از او بخواهد که اثبات کند که  دیگرى وکالت داد تا کارى براى او انجام دهد، بهداً نمى

کند که به قول وکی  اعتماد کند، سیره قطهیّه است  آن کار را کرده، نفس توکی  کفایت مى

 وکی  در موکّ  فیه حجت است.که سخن 

وکی ، در صورتى مهتبر است که اختلاف بین اصی  و مقرّ باشد؛ امّا هرگاه   البته اقرار    

اختلاف مالى بوده و راجع به دعوای میان اصی  و شخص ثالث باشد، اقرار غیر اصی  مهتبر 

ه عهده وى بوده اقرارى خواهد در مورد عملى که ب نیست؛ زیرا وکی ، با اقرار خود صرفاً نمى

خواهد در  کند و آن را انجام داده تلقى نماید و در صدد دفاع از خویش نیست؛ بلکه مى

ی مقاب  موک ، حقى را براى شخص ثالث اثبات نماید؛ یهنى در واقع اقرار او به منزله

( و در 197، ص3 جق، 1406شاهدى علیه موک  و به نفع شخص ثالث است )محقق داماد، 

علیه موکّ  خود، تنها نسبت به امورى   ق.آ.د.م، اقرار وکی « 205»ی نون نیز بر اساس مادهقا

شود. امّا اگر اقرار وکی ، قاطع دعوا نباشد مانند اقرار به  که قاطع دعوى است، پذیرفته نمى

اصالت سند و سمت مدعی که ناظر به مقدمات اثبات دعوا است، اعتبار دارد و عدم نفوذ 

 شود. در این موارد سبب اختلال در جریان دعاوی میاقرار 

ق.م، آثار اقرار نسبت به اشخاص ثالث « 1278»ی گفته شده هرچند به استناد ماده    

نماید؛ مگر در مواردى که قانون آن را ملزم قرار داده باشد. البته موردى هم در سرایت نمی

ى را نسبت به غیر نافذ بداند. اماّ از نظر قانون دیده نشده که صریحاً به طور کلى اقرار کس

باشد مانند اقرار نسبت به غیر نافذ می« من ملک شیئا»ی تحلی  عقلى، اقرار در حدود قاعده

، 6 وکی  نسبت به موک  در امرى که اختیار انجام آن را داشته است )امامی، حقوق مدنی، ج

 (.55ص
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 نتیجه

یکی از ادله اثبات بلکه سید الادله شناخته شده واز نظر اقرار در نظام قضائی اسلام و ایران 

که منصرف از -اعتبار اثباتی علیه اقرار کننده، تردیدی در آن راه ندارد مگر اندك موارد 

به قاعده مهتبری تبدی  شده و در  موضوع بحث است. لذا در فقه اسلامی حدیث اقرار الهقلاء

  بودن مقر واجد دیگر شرایط عامه تکلیف، تمام موضوعات کیفری و حقوقی به شرط عاق

نفوذ آن علیه اقرار کننده غیر قاب  انکار است. مواد مربوط به اقرار در قانون مدنی ایران هم 

 مستند به همین قاعده وضع و انشاء شده است.

اما قاعده مهم دیگری در فقه مطرح است )من ملک شیئاً ملک الاقرار به( که حکم آن نیز     

قرار بر می گردد. اگر چه برخی مانند امام خمینی )ره( عقیده دارند که این قاعده به ا

، «اقرار الهقلاء»مستق  نیست بلکه همان قاعده اقرار الهقلاء است که از سه قاعده : 

تشکی  شده است. در عوض برخی مانند « قبول قول من لا یهلم الا من قبله»، «ائتمان»

 را مفهوماً و مصداقاً متباین می دانند. جهفر سبحانی این دو قاعده

عنوان نموده در حالی که نظر « من ملک»را مستند قاعده « اقرار»برخی دیگر قاعده     

شیخ انصاری چنین استنادی را بر نمی تابد و قاعده من ملک را اعم از قاعده اقرار قلمداد 

عبد و صبی نمی شود در حالی  ،لیو ،می نماید با این تهلی  که قاعده اقرار شام  اقرار وکی 

که فقهاء در این موارد به استناد قاعده من ملک فتوا داده اند. از دیدگاه برخی دیگر رابطه 

میان این دو قاعده، عموم و خصوص من وجه است و بهضی هم با قبول این قول در 

 مصادیق، به تباین مفهومی آن دو تأکید کرده اند.

در تهیین مفاد و مدلول قاعده تهیین کننده است. برخی آن « ملک»ه تهابیر فقهاء از واژ    

را منصرف به مالکیت اعتباری می دانند که در نتیجه صرفاً در اقرار مقر مصداق می یابد و 

برخی دیگر آن را به سلطه و سیطره خارجی تهبیر نموده اند که هر نوع تصرفی را در بر 

و تهبیر است یهنی هم مالکیت اعتباری و هم سلطه خواهد گرفت وبه نظر میرسد شام  هرد

 خارجی.

با تتبع در اقوال و مبانی استدلال همه اطراف می توان گفت در قاعده اقرار، تأکید بر     

تههد مقر واجد شرایط در تثبیت آن بر ذمه خویش یا اثبات واعلام حق غیر نسبت به 

ار مالک شئی در ادعاء، اعلام و اخبار خودش است اما در قاعده من ملک بحث از حق و اختی

در خصوص ما یملک است که برخلاف قاعده اقرار، اعم از علیه خود و دیگران است لذا 

 مفهوم آنها ارتباطی به یکدیگر ندارند اگر چه در مصادیق ، وجوه اشتراك و افتراق دارند.
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 منابع
، دفتر انتشارات مختصر النافعکشف الرموز فی شرح آبى، فاض ، حسن بن ابى طالب یوسفى، 

 .ق  ه1417اسلامى، قم، سوم، 

کنگره علامه  -انتشارات زهیر  ،(هکتاب القضاء )الحدیثآشتیانى، میرزا محمد حسن بن جهفر، 

 .ق  ه 1425آشتیانى قدس سره، قم، اول، 

 .ق  ه1414سه در راه حق، قم، اول، ، مؤسالخیاراتاراکى، محمد على، 

، دفتر انتشارات اسلامى، و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان همجمع الفائدحمد، اردبیلى، احمدبن م

 .ق  ه1403اول،  ،قم

دفتر انتشارات  ،فتاوى ابن جنید همجموعاسکافى، ابن جنید، محمد بن احمد کاتب بغدادى، 

 .ق  ه1416اسلامى، قم، اول، 

(، أنوار الهدى، قم، اول، هالحدیث -)ط  کتاب المکاسب هحاشیاصفهانى، محمد حسین کمپانى، 

 .ق  ه1418

)مع حواشی الإمام الخمینی(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  هالنجا هوسیل، سیدابوالحسن، ااااااااا

 .ق  ه1422خمینى )ره(، قم، اول، 

 .بی تا، تهران، ه، انتشارات اسلامیحقوق مدنىامامى، سید حسن، 

، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، هرسائ  فقهیانصارى دزفولى، مرتضى بن محمد امین، 

 .ق  ه1414قم، اول، 

، کنگره جهانى بزرگداشت (هکتاب المکاسب )الحدیث، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1415شیخ اعظم انصارى، قم، اول، 

 .ق  ه1426و النشر، قم، سوم،  هباع، دار الفقه للطهفی القواعد الفقهی هدروس تمهیدیایروانى، باقر، 

 .ق  ه1427، قم، دوم، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجهفری، ااااااااااااا

  .ق  ه1419، نشر الهادی، قم، اول، هالقواعد الفقهیبجنوردى، سیدحسن بن آقا بزرگ موسوى، 

ایران، چهارم،  -الصادق، تهران  همکتب، منشورات الفقیه هبلغبحرالهلوم، محمد بن محمد تقى، 

 .ق  ه1403

)للفیض(، مجمع  الشرائع الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیحبحرانى، آل عصفور، حسین بن محمد، 

 .بی تا، قم، اول، هالبحوث الهلمی

، دفتر الحدائق الناضره فی أحکام الهتره الطاهره، یوسف بن احمد بن ابراهیم، اااااااااااااااااااا

 .ق  ه1405ایران، اول،  -انتشارات اسلامى وابسته به جامهه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

  .ق  ه1426له، قم، دوم،  ، دفتر مهظمجامع المسائ بهجت فومنى، محمد تقى، 

 .بی تا، دفتر مؤلف، قم، اول، هأسس القضاء و الشهادتبریزى، جواد بن على، 
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، مؤسسه اسماعیلیان، قم، سوم، الطالب إلى التهلیق على المکاسبإرشاد ، اااااااااااااااااااااااا

  .ق  ه1416

 .ق  ه1426، مجمع الإمام المهدی )عج(، قم، اول، منهاج الصالحین ،اااااااااااااااااااااااا

، مؤسسه امام صادق )ع(، الغراء هالإسلامی هفی الشریه هنظام القضاء و الشهادتبریزى، جهفر سبحانى، 

 .ق  ه1418، قم، اول

(،مؤسسه آل البیت )ع(، قم، اول، ه)الحدیثریاض المسائ حائرى، سیدعلى بن محمد طباطبایى، 

 .ق  ه1418

 .ق  ه1410، دار التهارف للمطبوعات، بیروت، اول، منهاج الصالحینحکیم، سیدمحسن طباطبایى، 

  .ق  ه1416دار التفسیر، قم، اول،  ه، مؤسسالوثقى همستمسک الهرو ،ااااااااااااااااااااااااااااااا

، دفتر انتشارات السرائر الحاوی لتحریر الفتاوىحلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، 

 .ق  ه1410اسلامى، قم، دوم، 

، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، )ابن فهد( ، جمال الدین، احمد بن محمد اسدىاااااا

 .ق  ه1407قم، اول، دفتر انتشارات اسلامى، 

، مؤسسه امام صادق )ع(، یاسینالدین فی فقه آلمهالمالدین محمدبن شجاع القطّان، ، شمساااااا

 .ق  ه1424قم، اول، 

، دفتر انتشارات إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، اااااا

 .ق  ه1410اسلامى، قم، اول، 

، وزارت فرهنگ المتهلمین فی أحکام الدین هتبصر، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1411وارشاد اسلامى، تهران، اول، 

، مجمع منتهى المطلب فی تحقیق المذهب ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1412، مشهد، اول، هالبحوث الإسلامی

، دفتر الحلال و الحرام هقواعد الأحکام فی مهرف ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1413انتشارات اسلامى، قم، اول، 

(، مؤسسه آل البیت علیهم ه)الحدیث الفقهاء هتذکر ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1414السلام، قم، اول، 

، هعلى مذهب الإمامی هتحریر الأحکام الشرعی ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  .ق  ه1420مؤسسه امام صادق )ع(، قم، اول، 

، انتشارات دفتر الأحکام هتلخیص المرام فی مهرف ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1421تبلیغات اسلامى، قم، اول، 

، مؤسسه إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدحلّى، فخر المحققین، محمدبن حسن بن یوسف، 

 .ق  ه1387اسماعیلیان، قم، اول، 
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، مؤسسه شرائع الإسلام فی مسائ  الحلال و الحرام، محقق، نجم الدین، جهفر بن حسن، ااااا

 .ق  ه1408اسماعیلیان، قم، دوم، 

، دار الفکر المهاصر، بیروت، س الهلوم و دواء کلام الهرب من الکلومشمحمیرى، نشوان بن سهید، 

 .ق  ه1420اول، 

 .ق  ه1428، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم، پنجم، منهاج الصالحینخراسانى، حسین وحید، 

، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، هالرسائ  الهشرخمینى، سید روح الله موسوى، 

 .ق  ه 1420اول، قم، 

 .بی تا، مؤسسه مطبوعات دار الهلم، قم، اول، هتحریر الوسیل، اااااااااااااااااااااااااااااااا

جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى  5، کتاب البیع ، ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1421قدس سره، تهران، اول، 

)للسید مصطفى الخمینی(، مؤسسه تنظیم و نشر  الخیاراتخمینى، شهید، سید مصطفى موسوى، 

 .ق  ه1418آثار امام خمینى قدس سره، تهران، اول، 

لطفى، قم، اول،  -دار الهلم  ه، منشورات مدرسالوثقى همبانی الهروخویى، سید ابو القاسم موسوى، 

  .ق  ه1409

 .ق  ه1410، 28الهلم، قم،  ه، نشر مدینمنهاج الصالحین، اااااااااااااااااااااااااااااااا

إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم،  ه، مؤسسالإمام الخوئی هموسوع، ااااااااااااااااااااااااااااااااا

  .ق  ه1418اول، 

 .ق  ه1418، مؤسسه آفاق، قم، سوم، هکتاب الطهار - هفقه الشیه، اااااااااااااااااااااااااااااااا

 .)المکاسب(، بی تا مصباح الفقاهه، اااااااااااااااااااااااااااااااا

، مؤسسه اسماعیلیان، قم، جامع المدارك فی شرح مختصر النافعخوانسارى، سیداحمد بن یوسف، 

 .ق  ه1405دوم، 

 ،(ره)الله مرعشى نجفى  ه، انتشارات کتابخانه آیفقه القرآنراوندى، قطب الدین، سهید بن عبداللّه، 

 .ق  ه1405قم، دوم، 

 .ق  ه1401دار القرآن الکریم، قم، اول،  ،کتاب القضاء ،رشتى گیلانى، نجفى، میرزا حبیب الله

 .ق  ه1419پرداز، قم، اول،  ، مؤسسه پژوهشى راىکتاب نکاحزنجانى، سیدموسى شبیرى، 

 .تابی ، مؤسسه المنار، قم، نهم، هجامع الأحکام الشرعیسبزوارى، سیدعبد الأعلى، 

الله، قم، چهارم،  هدفتر حضرت آی -، مؤسسه المنار مهذبّ الأحکام، اااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1413

، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، الأحکام هکفایسبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمدمؤمن، 

 .ق  ه1423

 .ق  ه1417الله سیستانى، قم، پنجم،  ه، دفتر حضرت آیمنهاج الصالحینسیستانى، سیدعلى حسینى، 
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 هاه  بیت علیهم السلام، مؤسسه دائر فرهنگ فقه مطابق مذهبشاهرودی، سید محمود هاشمى، 

 .ق  ه1426المهارف فقه اسلامى بر مذهب اه  بیت علیهم السلام، قم، اول، 

مؤسسه دائره المهارف فقه ، در یک جلد، بحوث فی الفقه الزراعی، اااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1426اسلامى بر مذهب اه  بیت علیهم السلام، قم، اول، 

 .بی تامنشورات اعلمى، تهران، اول،  ،إیصال الطالب إلى المکاسبشیرازى، سیدمحمد حسینى، 

 .ق  ، در یک جلد، ههالمسائ  الإسلامی ، منتخباااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1411، مدرسه امام امیر المؤمنین ع، قم، سوم، القواعد الفقهیهشیرازى، ناصر مکارم، 

کتاب النکاح، در یک جلد، انتشارات مدرسه الإمام علی بن  - ، أنوار الفقاههاااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1425أبی طالب علیه السلام، قم، اول، 

، مجمع الشهید آیه الله الصدر الهلمی، الهروه الوثقىبحوث فی شرح صدر، شهید، سید محمد باقر، 

 .ق  ه1408قم، دوم، 

و النشر و التوزیع، بیروت، اول،  ه، دار الأضواء للطباعما وراء الفقه، اااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1420

بیروت، اول، ، دار الهادی، المرام فی شرح شرائع الإسلام هغایصیمرى، مفلح بن حسن )حسین(، 

 .ق  ه1420

 .ق  ه1423، انتشارات محلاتى، قم، اول، هفی القواعد الفقهی هالأنوار البهیطباطبایى قمىّ، سید تقى، 

، انتشارات محلاتى، قم، اول، الأعلام إلى مدارك شرائع الأحکام ههدای ،ااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1425

چاپخانه امیر، قم، اول،  الوصیه، الشرکه، صله الرحم، -مباحث فقهیهسید تقى،  ،قمی طباطبایى

 .ق  ه1419

  ه1409الأعلمی للمطبوعات، بیروت، دوم،  ه، مؤسسالوثقى هالهرو، ، سیدمحمدکاظمیزدی طباطبایى

 .ق

 .ق  ه1414، کتابفروشى داورى، قم، اول، الوثقى هالهرو هتکمل، اااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1406دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول،  ،المهذببراج، قاضى، عبد الهزیز،  طرابلسى، ابن

لإحیاء الآثار  هالمرتضوی ه، المکتبهالمبسوط فی فقه الإمامیطوسى، ابو جهفر، محمد بن حسن، 

 .ق  ه1387، تهران، سوم، هالجهفری

 .ق  ه1407اسلامى، قم، اول، ، دفتر انتشارات الخلاف، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

و النشر،  ه، دارالفقه للطباعهالبهی هفی شرح الروض هالفقهی هالزبدعاملى، سیدمحمدحسین ترحینى، 

 .ق  ه1427قم، چهارم، 

 .بی تا، کتابفروشى مفید، قم، اول، القواعد و الفوائدعاملى، شهید اول، محمد بن مکى، 
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، دفتر انتشارات اسلامى، قم، هفی فقه الإمامی هالدروس الشرعی، اااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1417دوم، 

 .بی تا، در یک جلد، رسائ  الشهید الأول، ااااااااااااااااااااااااااااااااا

، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه الإرشاد هحاشیعاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، 

  .ق  ه1414قم، قم، اول، 

المهارف  ه، مؤسسمسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1413، قم، اول، هالإسلامی

، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه فوائد القواعد، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1419قم، قم، اول، 

، مؤسسه آل البیت مدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعاملى، محمد بن على موسوى، 

  .ق  ه1411)ع(، بیروت، اول، 

آبادی(، مؤسسه مهارف اسلامى امام  )تقریرات، للنجم کتاب القضاءعراقى، آقا ضیاءالدین، على کزازى، 

 .ق  ه1421رضا )ع(، قم، اول، 

الأفکار(، دفتر انتشارات اسلامى جامهه  ه)نهای هالقواعدالفقهی، اااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .بی تاقم، اول،  ،مدرسین

، دار القرآن الکریم، قم، رسائ  الشریف المرتضىمرتضى، على بن حسین موسوى،  علم الهدی سید

 .ق  ه1405اول، 

، دفتر   مشکلات القواعدکنز الفوائد فی حعمیدى، سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینى، 

 .ق  ه1416انتشارات اسلامى، قم، اول، 

 .ق  ه1410، نشر هجرت، قم، دوم، کتاب الهینفراهیدى، خلی  بن احمد، 

، منشورات دار الرضی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافهیفیومى، احمد بن محمد مقرى، 

 .بی تاقم، اول، 

 .ق  ه1412جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ششم،  7، قرآنقاموس قرشى، سید على اکبر، 

 .ق  ه1404، قم، اول، هالهلمی ه، المطبهتسهی  المسالک إلى المداركکاشانى، ملا حبیب الله شریف، 

الله مرعشى  ه، انتشارات کتابخانه آیمفاتیح الشرائعکاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، 

 بی تانجفى، قم، اول، 

، الهدى و مصباح السهادات هو مشکا هالنجا هسفین، نجفی ، احمدبن على بن محمدرضااشف الغطاءک

 .ق  ه1423مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف، اول، 

، کتاب الطلاق، مؤسسه کاشف الغطاء، هأنوار الفقاه، نجفی ، حسن بن جهفر بن خضرااااااااااااا

 .ق  ه1422نجف اشرف، اول، 

، مؤسسه کاشف منه  الغمام فی شرح شرائع الإسلام، نجفی عباس بن حسن بن جهفر، ااااااااااااا

 .ق  ه1424الغطاء، نجف اشرف، اول، 
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 بی تا.، مؤسسه کاشف الغطاء، هالفوائد الجهفری، نجفی ، عباس بن حسن بن جهفرااااااااااااا

، نجف هالمرتضوی ه، المکتبهتحریرالمجل، نجفی محمدحسین بن على بن محمدرضا ،ااااااااااااا

 .ق  ه1359اشرف، اول، 

، مؤسسه کاشف الغطاء، الأحکام هوجیز، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1366نجف اشرف، دوم، 

، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، اول، مقابس الأنوار و نفائس الأسراراسد الله،  ،کاظمى تسترى

 .بی تا

، مؤسسه آل البیت )ع(، جامع المقاصد فی شرح القواعد، محقق ثانى، على بن حسین، عاملی کرکى

 .ق  ه1414قم، دوم، 

 .ق  ه1413، دار القرآن الکریم، قم، اول، الهباد ههدایگلپایگانى، سیدمحمدرضا موسوى، 

 .ق  ه1413قم، اول، ، دار القرآن الکریم، کتاب القضاء، ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  .ق  ه1417، انتشارات حضرت مهصومه )س(، قم، چهارم، جامع الأحکامگلپایگانى، لطف الله صافى، 

 .ق  ه1416ایران، اول،  -دار القرآن الکریم، قم  ،الهباد ههدای، اااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1422اطهار )ع(، قم، چهارم، ، مرکز فقهى ائمه هالأحکام الواضحلنکرانى، محمد فاض  موحدى، 

، مرکز فقهى هالإجار - هفی شرح تحریر الوسیل هتفصی  الشریه، اااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1424ائمه اطهار )ع(، قم، اول، 

 .ق  ه1416، چاپخانه مهر، قم، اول، هالقواعد الفقهی، ااااااااااااااااااااااااااااااا

سسه ، مؤالدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلیدحسن مرتضوى،  لنگرودى، سید محمد

 .ق  ه1412انصاریان، قم، اول، 

، مجمع الذخائر الآمال فی شرح کتاب المکاسب هغایمامقانى، محمد حسن بن الملا عبد اللّه، 

  .ق  ه1316، قم، اول، هالإسلامی

، مجمع الذخائر من ملک هفی قاعد هعلى رسال هحاشی، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1350، قم، اول، هالإسلامی

رعشى نجفى ره، قم، الله م ه، انتشارات کتابخانه آیمنهاج المؤمنینمرعشى نجفى، سید شهاب الدین، 

 .ق  ه1406اول، 

پیروزى، قم، اول، ت صبح ، منشوراالوثقى هالهرو هالقصوى فی ترجم هالغایمحدث قمّى، شیخ عباس، 

 .ق  ه1423

 .ق  ه1406، مرکز نشر علوم اسلامى، تهران، دوازدهم، قواعد فقهسید مصطفى، ، محقق داماد

 .ق  ه1421، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چهارم، هفقهی هقاعد همائمصطفوى، سیدمحمدکاظم، 

 .بی تا)مجموعه آثار(، قم، اول،  فقه و حقوقمطهرى، شهیدمرتضى، 
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، دفتر تبلیغات اسلامى، شهبه رسائ  المیرزا القمیى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، میرزا

 .ق  ه1427خراسان، قم، اول، 

سسه کیهان، ، مؤالسؤالات هجامع الشتات فی أجوب، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ق  ه1413تهران، اول، 

 .ق  ه1427الله نجفى، نجف اشرف، اول،  هدفتر حضرت آی ،مصطفى الدین القیمنجفى، بشیر حسین، 

، دار إحیاء التراث الهربی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، صاحب الجواهر، محمدحسن، 

 .ق  ه1404بیروت، هفتم، 

النشر  هلإحیاء التراث و مؤسس هالجهفری ه، مؤسسمصباح الفقیههمدانى، آقارضا بن محمدهادى، 

 .ق  ه1416الإسلامی، قم، اول، 


